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   چكيده
الدين اولياء است و از اين جهت توجه به دين            هاي عرفاني شيخ نظام     تأثير آموزه بيدل دهلوي تحت  

ضـمن  .  انساني است  –هاي اخلاقي     و عرفان در شعر او نمود دارد و اشعارش مملو از مفاهيم و ارزش             
اسـت و بـا نقـد آن        كردهشناسي  باوران را آسيب    ي دين  و منتقد رفتارها    يك شاعر آزاده   عنواناينكه او به  

 را از است، او كوشيده حقيقت دينـي و حيـات   ناميده شده اللهجه منتقدي صريحرفتارها حتي رياستيز و    
شغول اند و جمعـي را بـه خـود م ـ           داده و آنانكه دين را وسيلة ريا قرار       كنداي آزاد كشف    رهگذر انديشه 

سازد شان را برملا  فريبير مردم محبوب و گاه مقبولند عوام      نموده و بازار رياكاريشان گرم است و در نظ        
تر آنكه او از نظر بنياد انديشه و فهم هستي، جهان او، جهاني ديني است و از دريچة دين و فهـم                   و مهم 

 راهگشاي معنوي براي انسان كـه       تواند  ديني به جهان نگريسته و زندگاني را معنا نموده و سخنانش مي           
گـرفتن راه عـشق و عرفـان و فـضايل         مادي و ماشيني است باشـد و آن پـيش         در اين عصر اسير تمدن      

  .اخلاقي است
  .هاي ديني زاهدنما بيدل دهلوي، ريا، رياستيزي، شخصيت: ها كليدواژه
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  پيشگفتار

-هكردند كه سهم ب    پيدا  و عارفي ظهور   هاي متفكر و انديشمند     در جهان اسلام و مشرق زمين، انسان      
انـد همچـون ابوالمعـالي بيـدل دهلـوي او از نظـر                سزايي در تعالي و تكميل فرهنگ اين جوامع داشته        

شـدن از آفـات خـاص       شرط پيراسته قل، حسن و دين را به     شناسي گرايشي شهودي دارد ولي ع       معرفت
گفت نظريات انتقـادي او متوجـه آنـاني    توان ل ميبيني ديني و عقايد بيد با توجه به جهان. نمايد  ميقبول

كوشند تحت نام دين بـا        كنند و مي    ميروح خلاصه   اعمال صوري و خشن و بي     است كه همة دين را به       
اين عارف  . كنندود باشند و تعصب و تحجر را ترويج       قرائت متفاوت و با ابزار تكفير، يكه تاز جامعة خ         

جايـشان   سـر  خواهان صوري حوزة دين را رسـوا و بـر          تماميت آن است كه نافيان معرفت و     حكيم بر   
  .بنشاند

  پيشينه تحقيق

هـاي مـرتبط بـا آن در قالـب مقالـه،       پس از تحقيق و جستجو درباره پيشينه اين پژوهش، پـژوهش         
  :پردازيم ها ميطور خلاصه به معرفي برخي از آنمه و كتاب شناسايي گرديدند كه بهنا پايان
  )1396زاده،  مرجع(تزوير و انعكاس آن در اشعار جامي  ريا و   مقالة-1
  )1391حسن امين، ( مقالة زهد ريايي و زهد ريا در شعر حافظ -2
  )1386فاكر ميبدي، (ستيزي در اشعار امام خميني  ريا-3
اردشـير  (ارشد با عنوان تزوير و ريا در شـعر ناصرخـسرو، سـنايي  حـافظ                 نامه كارشناسي    پايان -4
  )1389 آبادي، حسين
  )كدكني، انتشارات سخنشفيعي(لندريه در تاريخ  كتاب ق-5
  ) انتشارات دولت علم،طاهره ايشاني( اجتماعي حافظ شيرازي – كتاب اشعار انتقادي -6

-از طرف فرزانگان ايران زمـين صـورت       اي    بيني بيدل تحقيقات جامع و پرمايه      شعر و جهان    درباره

 شعر فارسي است اگرچه بزرگـاني همچـون         چهره ب ما ديرآشناترين  او در ميان بزرگان اد    . استنگرفته
 بيدل و محمد    غزليات، محمد سرور مولايي در ويرايش ديوان        دين سلجوقي در كتاب نقد بيدل     الصلاح

 بيـدل و عبـدالغفور آرزو در كتـاب          غزليـات،   ثاري همچـون كليـد در بـاز و گزيـده          كاظم كاظمي در آ   
هـاي     كتاب احوال و آثار ميرزا عبدالقادر و اسداالله حبيب در كتاب انديشه            بوطيقاي بيدل و عبدالغني در    

 ـ      في و عرفاني بيدل و در ايران حسن حسيني و         فلس  دگي و آثـار عبـدالقادر بيـدل و         غنـي در كتـاب زن
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كوب در كتاب با كاروان حلـه       ها و عبدالحسين زرين     ر كتاب بيدل شاعر آينه    كدكني د شفيعيمحمدرضا  
  .استنگرفتهمع ديگري در مورد او صورتند تحقيقات جاو فرزانگاني چ

  تحقيقالات ؤس

  ؟مند است هاي عرفاني و اسلامي بهره  آيا شعر بيدل از آموزه-1
  است؟شدهل در قامت منتقد ديني شناخته چرا بيد-2
  است؟ها موفق بوده قعي دين و طرح آسيب آيا بيدل در معرفي چهره وا-3
  ر بيدل چه مفهومي دارد؟يا و رياكاري در شع ر-4

  روش پژوهش

  . و اسنادي استها و منابع معتبر جامعبرداري از كتابروش كار كتابخانه اي و از طريق فيش

 مباني نظري

  معني لغوي ريا

آن نيـز بـه     ) صـداي (دادن است چنانكه سمعه     ة رأي به معناي در منظر ديد قرار       ريا در لغت از ريش    
 .استريا و رياكاران به نكوهش يادشده بار با تصريح اين لفظ از 5گوش ديگران برسد و در قرآن 

  )47، انفال آيه 265 ـ 4، بقره آيه 6سوره ماعون آيه ، 142 و 38سوره نساء آيه (
  ): ص(ريا از ديدگاه پيامبر 

 را  انّ االله تعالي لا يقبل عملا فيه مثال ذرة من رياء، خداوند تعالي عملي             «است  در روايت نبوي آمده   
 ريا شرك  : فرموند) 2/99: 1365كليني  (و در حديثي ديگر     . »كندنميه اي از ريا در آن باشد قبول       كه ذر

  .اصغر است
  ):ع(ريا از ديدگاه حضرت علي 

ثلاث «فرمايند    است كه مي  شدهة ريا بودن عامل و عمل اشارت      به نشان ) ع(منان  در حديثي از اميرمؤ   
 النّاس و يكسل اذا كان وحده و يحب ان يحمد في جميع اموره؛ براي               ينشط اذا رأي  : »علامات للمرائي 

 دوست دارد در رياكار سه نشانه است، وقتي مردم را ببيند با نشاط است، وقتي تنها باشد كسل است و«
  )2/0295: 1365كليني . (»همه كارهايش او را بستانيد

طلبـد و بـا    با اعمال آخرت دنيـا را مـي  گروهي  «: فرمايند  البلاغه آن حضرت مي    نهج 32و در خطبه    
دهنـد و     ميستند، خود را كوچك و متواضع جلوه      هاي معنوي آخرت ني   اعمال آخرت در پي كسب مقام     
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در مقابل ريـا اخـلاص   (آرايند    دارند و خود را همانند مومنان واقعي مي       ها را رياكارانه و كوتاه برمي     گام
  .»شوديا و وسوسه از وي بريدهلص گردد راست كه عرفا گويند چون بنده مخ

  ستيزي در ادب فارسيريا

گيري ي و حيواني گروهي است كه با بهره       ترديد يكي از مشكلات بشر در طول تاريخ سلطة ماد         بي
ساخته و با نيرنگ و تزوير دست بـه  كميت مادي و معنوي خود را استوار    از ايمان و صفاي دل مردم حا      

آورنـد، ايـن صـيادان عقـل و      مـي دسـت ن نفوذ معنوي را با تزوير بهها ايآن. گشايند  غارت و تعدي مي   
اما اين دسيـسه و نيرنـگ       . نامند  هوش پيوسته دم از حق و حقيقت زده خود را هادي و حامي مردم مي              

ماند و همواره گروهي آگاه و تيزبين با تحمل شكنجه و           نميچشمان تيزبين هوشياران پنهان   اهريمني از   
آنان را برهم زده بي شك شـاعران     اگري اين نيرنگ بازان گشوده و اندكي از آرامش        تحقير دست به افش   

د سـنج خـو   ين گروهند كه با طبع ظريف و نكته       و اعتقادي از ا   ) ديني(و نويسندگان و انقلابيون مذهبي      
هايـت  دادن به فقر و ذلـت در ن        تن دن به جاه و مقام و     بند و با پشت كر    ايبازان را درمي  تزوير اين نيرنگ  

 تزويرها پرده اي بديع و رندانه از انحرافات وگونه و با زبان اشاره و ايما به     ظرافت به افشاگري پرداخته   
همانطور . پردازند  كردن مردم مي  مذهبي، عرفاني و اجتماعي به آگاه     كردن موضوعات   برداشته و با مطرح   

هـا و   گيـري  و اجتماعي هستند و جهـت      هاي سياسي دانيم ادبيات و آثار ادبي همواره تابع رويداد         كه مي 
لي كـه در  يكي از مـسائ . پذيرند معه تاثير ميشوند از تغييرات مهم در جا ميلي كه در ادبيات مطرح   مسائ

-ادبيات فارسي از نظر جامعه شناسي قابل قبول است ادبيات انتقادي است كه ادبياتي است كه از نظـام              

هـا  خيزد و از آن   هاي بخصوص به ستيز برمي     يا با نظام   كند و   هاي سياسي و اجتماعي خاص حمايت مي      
قـي و رفتـاري     هاي اخلا يت شاعر يا نويسنده معايب و نارساي      در اينگونه ادبيا  . گشايد  زبان به انتقاد مي   

كنـد در ايـن نـوع ادبيـات تفكـرات فلـسفي و مـذهبي و                   مـي  هجو، هزل، طنز بيان    فرد يا اجتماع را به    
  .شود مياعي خاصي مطرحهاي سياسي و اجتم هانديش

اسي تاريخ ايـن    هاي آشفتگي اجتماعي و سي      سرآغاز فكري پيدايش اين نوع نگرش همواره با دوره        
  .استسرزمين مقارن بوده
خور توجه اسـت    وبيه با بينش انتقادي خاص خود در      هاي پس از اسلام نهضت شع     در نخستين قرن  

فكر كلامي ابر دستگاه خلافت و نيز پيدايش تو همچنين حركات معنوي تصوف و نارضايي شيعه در بر       
 و تسلط قبايـل تـرك بـر ايـران كـه در              6 و   5برابر تسلط كلامي اشاعره در قرن       معتزله و اسماعيليه در   

ادبيات فارسي نيز بازتاب يافته و حاصل نوعي نگرش انتقادي در برابـر انديـشه حـاكم و مقاومـت در                     
اد در جامعـه در      و پـس از حملـة مغـول و رواج فـس            7 و   8هاي  برابر آن است اينگونه انتقادها در قرن      

يافت و بسياري از شاعران خانقاهي و نيز بسياري از رندان و دانايان زمان به انتقاد               ادبيات فارسي شدت  
اما بارزترين تجلي اين نوع ادبيات در عصر مشروطيت است و تنها در ايـن               . از اوضاع جامعه پرداختند   
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آمد و هدف آن پيكار عملي براي اصلاح جامعـه و بهبـود اوضـاع           اجتماعي پديد  دوره است كه نهضتي   
  .مردم بود
 ي و كتابـدار   يرسـان  اطـلاع  هيبرگفته از نشر  : (بررسي است ت انتقادي فارسي در سه دوره قابل      ادبيا

  )44-48: 661، ش 1378 اسفند ،ي فرهنگهانيك
عدالتي دسـتگاه و    مبارزه با بي  (في خاص   بيه با اهدا  پس از اسلام، نهضت شعو    در قرون نخستين    ) 1
در جامعة ايراني بود كه پس از دو قرن سكوت در برابر تحقير دستگاه خلافـت امويـان          ) ض نژادي تبعي

يافـت و در بعـد اجتمـاعي ايـن          جتماعي و انديشه و ادب نمود     هاي بعد هم در بعد سياسي و ا         در دوره 
ثر افتـاد كـه باعـث       در تقويـت تـصوف در ايـران مـؤ         در كسب استقلال سياسي ايران تأثيركرد و        تفكر  

  .گسترش تشيع در ايران شد
چند در آغاز حركتي برخاسته از زهد و پرهيزكاري دينـي بـود امـا سـرانجام                 نهضت تصوف هر  ) 2

 .داشت جودو صوفيه نسبت به خلافت كه در وراي آن هم تمايلات شيعي و حالت اعتراض زهاد

  زله در برابر اشاعرهتفكر كلامي اسماعيليه و معت) 3
قادهـاي سياسـي و     ويـژه در آثـار اسـماعيليه بـه انت         شد به برخوردهاي فكري به ادبيات كشانده    اين  

، متفكران اسماعيلي به شاعري و نويسندگي به مثابه ابزار تبليغ فكـري و مـذهبي و                 شداجتماعي تبديل 
تري يافـت و بزرگتـرين شـاعر و    توجه شديد آنها به تأليف كتب و رسالات به زبان فارسي نمـود بيـش         

نويسندة اسماعيلي در ايران ناصر خسرو بود كه آثار وي بينش انتقـادي عميـق و صـريحي نـسبت بـه                      
دارد كـه يـك جريـان    ذهبي حـاكم در آن روزگـار را دربـر   هاي غزنوي و سلجوقي و تفكر م ـ  حكومت

خيزد و قبـل از او فردوسـي       يردهاي منطقي به اصلاح معايب برم     كشد و با برخو     اجتماعي را به نقد مي    
 ـ                 شاعر بلند  ويـژه در   هپايه ايران كه او هم تفكر اسماعيلي داشت و حكمـت اسـماعيلي در شـاهنامه و ب

كنيم كه او از پيـشتازان هجـو    مينتقادها را در آثار سنايي ملاحظه اين ا6در قرن . مقدمه آن نمايان است 
  .استراسين و راهگشاي تحولي تازه در ادبيات اجتماعي 

هزل به منـصه ظهـور    ادبيات انتقادي در غالب پند و موعظه و طنز و هجو و    8 و   7و بعد در قرون     
منظـور تغييـر وضـع      داشتن آرماني اجتماعي و سياسـي بـه       اي از ادب انتقادي است با       رسد كه جلوه    مي

هاي رندانه همراه   گيريشود كه گاه با خرده      ميصورت طنز صوفيانه مطرح   ها به   ين دوره موجود طنز در ا   
يافته از طنـز    ر تند است و نوعي خشم پنهان دارد و هم ذوق فلسفي كه درواقع شكلي تعالي               و گاه بسيا  

  .عاميانه است
اي، خواجـوي كرمـاني       حدي مراغه مصداق كامل ادب انتقادي در اين دوره آثار سيف فرغاني و او             

 ج از رعب و وحشت ويرانگـري حاصـل از         تدريبا گذشت چند قرن از حملة مغول به        ،حالهربه. است
اشـعار شـاعراني چـون صـائب و بيـدل           و  شد در ادبيات دورة صفويه      آن و نيز از شدت انتقادها كاسته      
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نوعي طنز اجتماعي و انتقـاد از زاهـد و واعـظ و صـوفي هـست كـه ريـشه در شـرايط اجتمـاعي آن                           
  .روزگاران دارد

دسـت اسـت و هجوهـا و طنزهـا و انتقادهـاي      يـره يه يغماي جندقي در اين شيوه چدر دوره قاجار 
آهنگ گوينـدگان   اجتماعي و سياسي او بسيار شاخص و از جهتي پيشرو ادبيات انتقادي دورة بعد پيش              

  .طنز سياسي آينده است
 سـيزدهم بـه   13يافت و از قـرن  گفت اين نوع ادبيات در عصر مشروطيت نمودتوان كلي مي طور به

عي و ادبـي جديـد متزلـزل    ثير تحولات اجتمـا تأهاي قديم تحت  بنديساس طبقه بعد پاية انواع ادبي و ا     
  . داشتندرت وجود كه پيش از آن سابقه نداشت يا بهگرديداي در ادبيات مطرحشده و مسائل تازه

  شاعران ايران زمين هاي مذهبي در اشعاررياستيزي و نقد شخصيت

ن ايـن مـرز و      ترين مضامين شعري شـاعرا    تهو نقد اشخاص مذهبي يكي از برجس      آهنگ رياستيزي   
داننـد و از      ا ريا مـي   كه آفت دين و دينداري ر      ناناست آ بوم در طول تاريخ پرمخاطرة اين سرزمين بوده       

گـشايند و عـشق بـه آزادي و آزادگـي و رعايـت               فروش و از خود راضي لب به انتقاد مي        زاهدان جلوه 
لي براي اصلاح جامعـه و بهبـود وضـع مـردم را والاتـرين       حقوق انساني و پاكبازي و ايثار و پيكار عم        

اسـتفاده  سيوني كه از قدرت و شـوكت خـود سوء  دانند و انتقاد از عوامل حكومتي و سيا      آرمان خود مي  
ها كـه سـير تفكـر بـسياري از            اند اينك با اين انديشه    هدانند كم نبود    نمايند را اهداف معنوي خود مي       مي

هاست كه مانـا بـودن چنـين سـخنوراني را باعـث             و هست و همين انديشه    سندگان بوده   شاعران و نوي  
  .است

 گري و قالب گراييقشري: بيدل 

هاي مذهبي و ديني را از ديدگاه بيـدل شـاعر و            در اين نوشتار برآنيم كه رياستيزي و نقد شخصيت        
   .يمنمايبررسيانديش ائل وجودي انسان حساس است و آزادعارف و فيلسوفي كه به مس

 سرزميني كه قيامتگـاه قيـام بـوده    ؛داها؛ رامايانا ملت است سرزمين و   72افتة سرزمين   يبيدل پرورش 
-دهدر بهارستان اعتقادات اسلامي او رشـدكر      گرفته و   شه و بيان بيدل از اين گلكده رنگ        اندي است طبعاً 

  .است
كلامي او بـا    حكيمي است كه آثارش مشحون است از مقولات فسلفي و           . بيدل عارفي است حكيم   

آراء فلاسفه يونان آشناست و با ارسطو و افلاطون دمساز است و انديشه اش اشـاراتي بـه اراء فـارابي                     
  .دارد و بشارتهايي از نگاه بوعلي

) رح(شناسد و با اشاعره محشور است اما دل به آثار شيخ اكبر محـي الـدين عربـي                     معتزليان را مي  
نگاهش تازه و بديع است و نوآموزي .  فصوص و فتوحات اوستسپرده است و با مستي تمام آيينه دار      

 هـزار   11است نوآهنگ و پختگي نغماتش به سوز دروني در مهمترين اثر او كه مثنوي عرفان اسـت و                   
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اي گونـه خي و مقالات صوفيانه است به     ها و تذكارهاي تاري     هاي متنوع، افسانه  بيت دارد و شامل داستان    
يـشروترين  سفي، اجتماعي و اخلاقي سراينده اسـت و بيـدل در ايـن مثنـوي پ       فل ندة آراي كنروشن بيان 

كـرده و بـا تـودة       فريبي ملايان رياكار را برملا    او در آثار خويش عوام    . دارد  ميهاي خود را عرضه     انديشه
هاي مذهبي اعم از شيخ، محتسب و واعـظ و          مردم همدلي و همراهي دارد و در آثار خود از شخصيت          

خوريم كه شاعر به محيط اجتمـاعي و حتـي           در اشعار او نيز به اشعاري برمي       نموده و انتقادملا و زاهد    
خواهد محـيط و    ها را مورد انتقاد قرارداده و مي       رو اين محيط  طبيعي خود ناسازگار است و ازاين     محيط  

آب و   بيند محيط طبيعي او از ديدن حق و حقايق كور اسـت و              مأمن درخور فن خود بيافريند چون مي      
  :گويد  مياست وآزرم از ديدة مردم آن رفته

  

 شناسـي بيدل ز چشم مردم دور است حق      
  

تـه          رـگس     كوري است خرمن اين جا چون دس اـي ن  ه
  

  )1440: غزليات،(    
-هاي نابينا يك جهان زنده و روشـن و چـشم           جهان كور مغز و چشم     خواهد كه در برابر اين      او مي 

  .دكنيقت بين و پرآزرم ايجادهاي حق
  بايد آب گردد جا رسد چو شبنم ز شرم مينگه به هر

  خرامد مثنوي گاه كه ميمحابا به جلوهاگر بداند كه بي
از ديدگاه او از ازل تا ابد ملك خداست ما كيستيم زندگي ما امري اعتباري است اگر ما بـا سـلوك                      

  .رفتگ زندگي ما شكل ديگري خواهدصوفيانه خود را در درياي نور او فاني سازيم
  

 يك دو نفس خيال باز، رشتة شوق كـن دراز         
  

 تا ابد از ازل بتاز، ملك خداست زندگي         
  

  .)2272: غزليات،(    
آميـزي  سـتايش نكـرد بلكـه او موضـع اعتـراض         گاه و هيچيك از پادشاهان زمانه را مدح و           او هيچ 

  :گويد  چنانكه مي،نسبت به سياسيون داشت
  

 افـــسوس شـــهان گوركـــاني يكـــسر   
  

ــد   ــر   دادن ــك كرّوف ــم، مل ــاد ظل ــه ب   ب
  

 در شـــاهين تـــرازوي دولـــت ديـــن   
  

 چون عدل نمانـد كفـه شـد زيـر و زبـر             
  

  )رباعي(    
  يا 

  

 افــسوس كــه ســاز ســلطنت شــد فاســد 
  

ــد     ــت كاس ــن و دول ــاع دي ــد مت ــر دي  گ
  

  )مثنوي(    
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از ديد او نهايت هدف انسان جستجوي حق و فرمانروايي همة كاينات است و اين موضوع را باور                  
تواند از طريق عاشـق،      دارد كه دنيا همه چيزش نسبي است و نسبيت بهترين طريقة معرفت است او مي              

شود و چون انـسان موجـودي         معشوق را بيايد پس معرفت يك طرف منجر به شناخت طرف ديگر مي            
كند كه منـشأ اصـلي قـدرت و مبـدأ علـم و          كسب نيروست پس بايد كانوني پيدا      ضعيف است و دنبال   

  :گويد يعني خداوند بنابراين مي. راده و سرچشمه همه صفات نيكو و شاه سرير وجود باشدمركز ا
  

 چه باشد مدعا خاص است و بـس       جستجوي هر 
  

 يـافتن گر گداجويي، سراغ شـاه خـواهي        
  

  )1990: غزليات(    
گـاه  هاي خداوند بر روي زمين خليفه او ديـده و بـا ن   صورت مجموع جلوه ها را به  يدل تمام انسان  ب

دوستي و خدمت به خلق و توجه به روابـط  لق بالحق را معتقد است او به نوع   عارفانه لزوم سير في الخ    
  گويد اجتماعي معتقد است و مي

  

ــذار   ــوان بگ ــد و رض ــوداي خل ــد س  زاه
  

ــن    ــن ك ــذار طع ــان بگ ــرور را ايم   و غ
  

 احسان به خلق كـن خـدا در نظـر اسـت           
  

 اين طاعـت مجهـول بـه شـيطان بگـذار            
  

  )389: عياتربا(    
 سر به پاي يكديگر چون سبحه بايـد بـود و بـس            

  
 خواهد آيين مسلمان زيستن     اين قدر مي    

  
  )208 :غزليات(    

دارد دانـد و عقيـده       وصول به خداوند مـي      خدمت صادقانه و خالصانه به همنوع را نزديكترين راه         و
  زندگي با دوستان خدايي بهشت است و تنها زيستن جهنم

  

ــبن  ــاخ از گل ــي   ش ــن م ــصروف گلخ ــدا م ــود  ج  ش
  

    

ــا دوســتان عــيش اســت و تنهــا آتــش اســت       ــدگي ب  زن
  

  )429: غزليات(    
قات اجتماعي روشـن    طلب دارد او با آگاهي از تاريخ مبارزة طب        محور و عدالت  او شخصيتي عدالت  

  گويد  و ميكند مينكوهشي را داركند و نظام سرمايه دهي را پيشنهادمياخلاقي و معرفت
  

ــ ــرور  اگ ــشت مغ ــين گ ــه تمك ــنعم ب  ر م
  

 به حكـم هـوش معـذور اسـت معـذور            
  

  )553 :طور معرفت(    
  .كند ميعظمت معنوي و اظهار غنا را توصيهدستان شكوه و و به تهي



 217/  دهلويدگاه بيدلهاي زاهدنما از ديستيزي و نقد شخصيت ريا

  

 مكش از خلق و به اظهار غنا كـوش        تخفّ
  

 چند به دسـت تـو زر و مـالي نباشـد           هر  
  

  )132: غزليات(    
شود او با اصـلاح عقـول و نفـوس در پـي             نميايي و فردي خلاصه   گربيدل عرفانش در ابعاد درون    

  .اصلاح جامعه است
  

 در بــساطي كـــه شـــور مظلـــوم اســـت 
  

ــت      ــوم اس ــتن ش ــوش داش ــه در گ  پنب
  

  )205 :عرفان(    
  .داند محوري را چه در زمينه مادي و چه معنوي تنها راه وصول به كرامت انساني مياو عدالت

  

ــيش    ــه پــ ــان بــ ــريم راه گريبــ  بگيــ
  

 كه عدل حقيقي اسـت تحقيـق خـويش          
  

  )604: اعظم محيط(    
رويـم كـه نظريـات انتقـادي او را كـه              بيني و عقايد بيدل مي     با اين مقدمات و آشنايي با جهان       حال

يدند كوش ـ كننـد و مـي     مـي روح خلاصـه  مه دين را به اعمال صوري و خشن بي        متوجه آناني است كه ه    
-ود باشند و تعصب و تحجر را ترويج   تاز جامعه خ  كهي  ابزار تكفير  ت متفاوت و با   تحت نام دين با قرائ    

خواهـان صـوري حـوزة      كوشد نافيان معرفت و تماميت      ه مي  آشنا شويم و ببينيم كه او چگون       ،كردند  مي
  .دين را بر سر جايشان بنشاند

  

ــان   ــن بيـ ــم كـ ــه كـ ــدا توبـ ــرو زاهـ  بـ
  

 نگهــــدار از طعــــن مــــستان زبــــان  
  

ــ ــي  و ت ــر ســر م ــيدن ا را گ  ســتننوش
  

ــت      ــيدن اس ــه كوش ــستان چ  در آزار م
  

  مـــا بـــه ســـنگ چـــه لازم زدن شيـــشه
  

 كه ما خود شكـستيم يكـسر چـو رنـگ            
  

ــه از دل ــرو توبــ ــببــ ــتان طلــ  درســ
  

 شكست آنچـه خـواهي زمـستان طلـب          
  

سـاز مكاتـب و     انهاي انس گرايي و بيگانگي با اهداف و آرمان      گري و قالب  بيدل معتقد است قشري   
  :گويد اي است بنابراين ميين و فرهنگ و جامعهها آفت هر دفرهنگ

  

 هاســتابيزاهــدا ســاغر مــي، كــوثر شــاد
  

 بود ز سر تا پا خـشك      چون عصا چند توان     
  

  )1554 :غزليات(    
كنـد بـر ايـن      تواند پنهـان   را در پيش پاي قالب و ظواهر نمي        شدن قلب و محتوي   او دغدغه قرباني  

-بخش وكوثر معاني بي   كند كه از آب حيات      مي خشكي تشبيه  گرايان را به جوي   اساس زاهدان و قشري   

ب و هـاي متعـص  بيدل كه حقيقت زهد را دريافته و خود زاهد راستين است زهد را نماد انـسان    . خبرند
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نموده و چنين كساني را از رسـيدن بـه سـاحت عرفـان حقيقـي و                 بهره از عشق تصوير   مغز و بي  خشك
آنچـه در انـسان از جـنس خـاك و      ستيز بـا هر  رفتار زاهد واقعي   زيرا نگرش و  . ددان  دور مي شهودي به 
  هاي آن استزدن خواهشيني است و سركوب نفس حيواني و پسزندگاني زم

  

 ززهد خشك زاهد، نيست بـاكي سرمـستان را   
  

 كه ايمن از خزان باشد، بهار گلشن مينـا          
  

  )272 :غزليات(    
 به چشم زاهد خودبين چه توتيا و چـه خـاك          

  
 دان خاليـست از حقيقت بينش چو سـرمه  كه    

  
  )500: غزليات(    

  . داند بيدل خود را نماينده اهل معرفت و معني مي
  

يـچ صـرفه          من  نبـرديم  و تو زاهد از اين كوچه ه
  

 گيري و مرا ننشستن     را گداخت زمين  و  ت  
  

  )2000 :غزليات(    
دانـد    نبردن مـي  اع ديده و اين نزاع را باعث صرفه       او خود را با زاهد كه نمايندة قشريون باشد در نز          

گير شده و عارف و سالك هم كسي است كه سخت در            سخت به ظاهر تمركزكرده و زمين      كه زاهد چرا
  . قرار است به معشوق و اهداف مشغول و بيراه رفتن و رسيدن

  

 گــر وارســي بــه معنــي شــيخان روزگــار 
  

 سـپيد سـياهند و سر   يكسر چـو نافـه دل       
  

  )1059 :زلياتغ(    
  . كند مياند انتقاداند و مغرور محاسن سفيد خويشبيدل بر ظاهربيناني كه بتخانه درون را رهاكرده

  

 زاهدان كوسه را ساز بزرگي ناقص اسـت       
  

 بايد اينجا در خور دستارها      ريش هم مي    
  

  )108 :غزليات(    
  گويد  ده و مياهر فريبنده زاهدان هم انتقادكر نيز از ظو
  

 د از چنين دستار دست عافيـت بـردار        زاه
  

 خواهدت شكست آخر زير اين سبد گـردن         
  

  )2082: غزليات(    

  مشرببيدل و صوربينان خوارج

مشرب سد راه فهم حقايق     محور و صوربينان خوارج   ست كه متدينين قالب   ازيسته  بيدل در زماني مي   
درك ابتـدايي و صـوري از       پرور و   يني موهومات و مسموعات ذهن خرافه     اند و تحت شعارهاي د    بوده

  . نمايد ميا بانگ برداشته و از آنان انتقادكردند و لذ ميجاي معارف معنوي تبليغدين را به
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 اي دارد اهـد نـشئه   نپنداري ز جام قـرب ز     
  

 دست معبودش ياست اينها،كه در  ادليل دوري   
  

  )1507: غزليات(    
 مكر زاهد ابلهان را سر خط درس رياست       

  
 كنـد گوسـاله را       تعليم باطل مـي    سامري  

  
  )20: غزليات(    

  گويد  و يا اينكه مي
  

 بينيدل چه سركاريست كـاين زاهـدان خـود    ب
  

ــده    ــل خندي ــه در مقاب ــا آيين ــر م ــد ب  ان
  

  )180 :غزليات(    
 زنمن گو ببرّ زنّار و زاهد مسجد آتشبره

  
ــلامش غـرـور نـاـز دارد، ب     نيـاـز از كفـرـ و اس

  
  )1499 :غزليات(    

  بيدل و نمادهاي صوري عرفاني 

شدن ديـن در نمادهـاي صـوري و سـلطه كفـر             شدت نگران خلاصه  بيدل عارف است و عارفان به     
خبري از عوالم معرفتي هست و اي بسا مسلمان          محجوب بودن و بي    باطني بودند كه كفر حقيقي همان     

گـرفتن مـشعل معنـي و       دسـت بيدل با بـه   . ر و نفسانيت است   نماياني كه زمامشان در دست شيطان انكا      
نمايد و لـب      ميخبر از روح و جوهر دين قد علم       رمندان و زراندوزان و متدينان بي     مقابل زو حقيقت در 

  . گشايد به انتقاد آنان مي
  

 شـمر بيـدل   چو صبح يك دو نفس مغتـنم      
  

 مكن دليل اقامـت چـو زاهـدان چلـه را            
  

  )160: غزليات(    
  گويد  و يا اينكه مي

  

 گـشته زاهـد   ز تزوير قـد خـم     شو ايمن   م
  

نـم كمـانش را      كه پيش از تير در پرواز مـي           بي
  

  )183: غزليات(    
اـب جـوهر، دام تزوير         نـد و بـس    اين زمان ارب

  
ــي   ــوان م ــست آب زيرت ــه رادان ــاه آيين  ك

  
  )170 :غزليات(    

 انـد   سنجان طريق عشق كم پيمـوده     عافيت
  

 جـوي خانـه را    دارند از اين ره خانـه       دور مي   
  

  )99: غزليات(    
 ـ )) ع(امـام حـسين   (او از مفتياني چون قاضي شريح كه خون فرزند پيامبر      آوردن دسـت هرا بـراي ب

دانسته و اينگونه مفتيان را كه براي رسيدن به مطـامع           زمانه مباح مطامع نفساني خويش و رضايت حكام       
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ننـد و فتـواي خـون    ك  مـي  نموده و حلال را حـرام و حـرام را حـلال           موهومي خويش حقايق را وارونه    
  گويد  گرفته و ميباد انتقادكنند به آزادگان را صادرمي

  

 ل مفتيان شنيدم به پشت و روي ورق رسـيدم تـصرف      مسائ
  

    

ــلال در دل،       ــدم ح ــصب دي ــال غ ــب  م ــر ل ــرام ب  ح
  

  )353: غزليات(    
لذات اخـروي   سيم و زر يا     مداري در تفسير و فهم دين و رسيدن به كامراني جسماني و             او شهوت 

  . كند ميرا نكوهش
يـم و زر دارد نظـر                 حرص هر سـو ره بـرد بـر س

  
اـ نداشـت              زاهد از فردوس هم مطلوبي جـز دني

  
  )728 :غزليات(    

  

 كيش با ظـاهر مـسبح     ن دين خلق كافر   باط
  

 جمله قرآن در كنارند و صنم در آسـتين          
  

  )157: غزليات(    
 ز زهد خشك زاهد نيست باكي سرمستان را       

  
 كه ايمن از خزان باشد بهار گلـشن مينـا           

  
  )300 :غزليات(    

 گـردد شرر در سنگ برق خرمن مردم نمي  
  

 شمار از زاهـدان خلـوت گزينـي را          غنيمت مي   
  

  )300: غزليات(    
كنند چراكـه عاشـقان واقعـي       گيري، كناره اندماندهاهد از آنانكه در ظواهر دين باقي      خو  و از مردم مي   

  . ندارندزاهدنمايان باكيمغزي حق از خشك
  . از ديدگاه او صفاي دل هدف اديان است نه سركوبيدن به كعبه و دير

  

 خواهـد قدر كوشش نمي  طريق كعبه و دير اين    
  

 شـود راهـي   به طوف خانه دل كوش اگر پيدا        
  

  )2240: غزليات(    
اي از   آراسـتن گونـه    الـصلاحي ظاهر   در هاله و جامة      دن و از ديدگاه بيدل تقليد را لباس دين پوشان       

  : گويد داند و مي مسخ بردگي و مبارزه با عقلانيت مي
  

ــاموس    ــاط ن ــاس احتي ــت پ ــرور اس  ض
  

 ز نيرنـــــگ ريـــــا و زرق ســـــالوس  
  

 كــــه اينهــــا از گرفتــــاران عقلنــــد   
  

ــد      ــاران عقلنـ ــر از زيانكـ ــو تزويـ  چـ
  

  )4860 :طلسم حيرت(    
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ني را يكي ديگر از آفات فهم ظـاهري از          او صدور فتواهاي ويرانگر و استفاده ابزاري از عواطف دي         
  : گويد داند و مي دين مي

  

 چند بـه عـدل، ديـن حـق رهبـر بـود            هر
  

ــود    ــرو حكـــم زر بـ ــا پيـ  جهـــد علمـ
  

ــلطاني هر ــدرش س ــاه ريخــت خــون پ  گ
  

 گفتنــد جهـــاد كــردي او كـــافر بـــود    
  

  )517: رباعيات(    
 رخوت شـود و آدمـي را از         بيدل مغرور شدن به عناوين ديني كه باعث فراموشي وظيفه، سكون و           

  . سرايد نامد و مي سازد طاعت مجهول مينايي باورها و نيازهاي جامعه دورآش
  

ــذار  ــد و رضــوان بگ ــوداي خل ــدا س  زاه
  

ــذار     ــان بگ ــرور و ايم ــر و غ ــن كف  طع
  

 احسان به خلق كـن خـدا در نظـر اسـت           
  

 اين طاعـت مجهـول بـه شـيطان بگـذار            
  

  )389: رباعيات(    
ن نمادها و كرده و حقيقت و معرفت را فداي آهاي ديني خاصي را تقديس  كه نماد  از نظر بيدل آنان   

-آثار گام الاغ آن حضرت را احتـرام رده و اني هستند كه آرمان مسيح را رها     چونان كس . كنند  ظواهر مي 

  . گذارند مي
  

ــزه كجــا؟ تقــدس كــو  ــساط تن  در ايــن ب
  

 اسـت مسيح رفته و نقش سم خر افتـاده         
  

  )622 : غزليات(    
رسيدن به سـر منـزل      و پيروي از عادات و رسوم را مانع       يابي  دل تقليد را راهزن تحقيق و حقيقت      بي

منزل و تبعيت از عادات و رسوم مانع سـر طبايع را تقليد رهزن تحقيق است   :گويد  داند و مي    مقصود مي 
  )225 :آوازهاي بيدل(توفيق

 ـ           دا  او بر اين عقيده است كه سخنگويان ديني خود مي          ت نند كه بايـد نخـست بـر نفـسانيات و اناني
  :گويد گيرند بر همين اساس ميآمده و از منبر مجاهده خويش اوجخويش فايق

  

 واعــظ بــه اوج معنــي گــر راه شــرم دارد
  

 هـاي منبـر     بايد ز خـود برآيـد بـر پايـه           
  

  )1396 :غزليات(    
  . هاستصورت اوج عزتشان تا سر همان منبر سخنراني آندر غير اين

  

ــال   ــاب ق ــه ارب ــدارد پاي ــدر رفعــت ن  آنق
  

 واعظان را اوج عزت تـا سـر منبـر بـود             
  

  )1396: غزليات(    
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هاي موجود  هاي پنهان مبلغان مذهبي را با روح مذاهب در تنافي ديده و پرستش              پرستيبيدل هوس 
  . داند را ادعاهاي تهي از حقيقت مي

  

ــر پر ــه دي ــشت ن ــه كن ــه، ن ــه كعب ــتم ن  س
  

  صحبت ما با نفـسي چنـد       گرم است همين    
  

  )1043 :غزليات(    
 كـشد محاسـن شـيخ       به عالمي كه امل مي    

  
 كراست تاب رسيدن، مگـر قـضا برسـد          

  
  )1066: غزليات(    

 شـويند   هنوز موي سـفيدش بـه شـير مـي         
  

 فريب جبه و دستار شيخ چند صـبي اسـت           
  

  )382: غزليات(    
او از گـشودن دكـاني بـه نـام ديـن و              اندار ديـن  فروشان و واعظان دك   بيدل و مدعيان فنوا و تزوير     

فروشان است متنفر بوده و درونمايه تعاليم        و زاهدين و شريعت محوران و فتوا       مذهب كه سيره واعظان   
ها را خواهان   او دوري از بدخواهي نسبت به بشريت است و ديدن فطرت خدايي در وجود همه انسان               

  . است
  

نـم   هوعظ ـنيم آنكه طبع سليم را بر خلق م         خـوان ك
  

 به كمين عبرت مرد و زن ز فنون چيده دكان كنم            
  

نـم          نه فسون نياز يقين برم نه فسانه نذر گمان ك
  

 ز كمان كارگه وفا عملي است بر تو بيان كنم           
  

  )مخمسات(    
 الهـي باشـد امـري اسـت          بر شناخت رحمت بيكرانه   ورانه و خشن و متعصبانه كه مبتني      تقليد كورك 
  :هخطير و عارفان

  

ــوده  ــي بـ ــزد معاصـ ــت نـ ــتمعرفـ  اسـ
  

 ام كــردهكيــست تــا فهمــد چــه خــدمت  
  

  )1853: غزليات(    
بنابر نظر او و با توجه به داستان خلقت آدم و عصيان او كه عصياني آگاهانـه و مقـدس و عقلانـي                       

  ي و مقتـضاي سرشـت آدمـي اسـت و همـه     هاي مرسوم اسـت امـري فطـر   عليه وضع موجود و سنت    
  .هاست بشري محصول همين طرح نو افكندن افتهيجهشهاي  تمدن
  

 افروز شـمع غـرور طاعـت      زاهد توهم بر  
  

  گنـاه اسـت     رحمت در اين شبستان پروانه      
  

  )610: غزليات(    
  .سپردن و اميد به رحمت خداستو طاعات بلكه دل رندان نه انباشتن زهد  فرمايد سرمايه او مي

ت كاذب چيزي نيست و عابد و زاهدي كـه بـه لـذات              از ديدگاه اهل معرفت دنيا جز سراب و لذا        
  گويد   دنيا بر اين مبنا مي ز مرگ حريص باشد نيز فرديست دنيازده و وابستهمادي و شهواني بعد ا
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 برخيـــال بيـــدل زاهـــدان را نازهاســـت
  

 ليك ازين غافل كزين ويرانه آدم رفته است         
  

  )557: غزليات(    
  نظـر  حرص هر سوره برد بر سيم و زر دارد        

  
 زاهد از فردوس هم مطلوبي جز دنيا نداشـت          

  
  )728 :غزليات(    

 باشـد  بهشت و كوثر از حرص و هوي لبريـز مـي   
  

 به عقبا هم رسيديم جز همين دنيا نـشد پيـدا        
  

  )214: غزليات(    
  . امتحان است و بس نه دلبستگي به آن كه امور آن اعتباري است از نظر بيدل جهان عرصه

  

 يا نه امروز امتحانگاه اسـت و بـس        بيدل اين دن  
  

 آزمايـد مـرد را      تا جهان باقيست زن مـي       
  

  )196 :غزليات(    
اسـاس  دانـد و بر      ابتذالات اين جهان مي    خواه و نوگرا و زندگي تكراري را از       او عارفي است تحول   

  :گويد همين نظريه مي
  

 ابتذال باغ امكان رنـگ گرديـدن نداشـت        
  

 ر پارينه بود  هر گلي كه امسال آمد در نظ        
  

  )1366: غزليات(    
  گيرد ميدر تجددهاست كه رشد و تكامل صورت او  و بنابر عقيده

-دانـد و عبـرت       مقام او مي    فيلسوفي است كه تغييرپذيري براي انسان را شايسته         شاعر و  ف،راو عا 

  :پذيري را واجب
  

 هر ديـده كـه عبرتـي نگيـرد كـور اسـت            
  

 هر شهد كه لـذتي نبخـشد شـور اسـت            
  

 نپـــذيرد كفـــن اســـترختـــي كـــه تغير
  

 آن خانــه كــه تبــديل نيابــد گــور اســت  
  

  )481: رباعيات(    
بردن از لحظات   شمارد و آدمي را به لذت       مياست كه اغتنام فرصت را نيز غنيمت      بنابر همين عقيده    

يـد  كـه آدمـي زنـده اسـت با         كند و معتقد است حال نبايد فداي آينده شود و تا زمـاني              ميحال تشويق 
  :شادمانه بزيد

  

 فرصتي افـسانه اسـت     هستي ز بس كم     جلوه
  

 شـود   ها، شنيدن مـي   چشم تا بندند ديدن     
  

  )1186 :غزليات(    
ــز    ــت هرچيـ ــان فرصـ  شـــمريدمغتـــنمزمـ

  
 شد آنچه اكنـون شـد     كه تا به حشر نخواهد      

  
  )159: غزليات(    
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شايسته است پـيش از   پس  ،هاي گرانبهايش در حال گذر      از ديد او عمر آدمي كوتاه است و فرصت        
  .باشيم اكنون كه محشر عيان است متوجه  به نام حشر بينديشيم به محاسبهايآنكه به آينده

 ساني از ديدگاه بيدل دوري از ريا و سـالوس براي رسيدن به اين مرحله يكي از راهكارهاي ديني ان   
-كـه بـه سـاكنان توصـيه    طـوري ند ك گر و مقلد مي ر او و عارفان نفس، آدمي را حيله       است چراكه از نظ   

شـود  بارزه با صفات فرعوني اسـت فرامـوش       شود مبادا گرفتار غرور طاعات شده و هدف دين كه م            مي
  . اسارت فرد به خوب و بد گفتن و قضاوت ديگران است زيرا تظاهر و سالوس نشانه

 آنـان بـراي     كوشد با رخنه در درون خلق و جلب عواطف ديني و انساني             فرد متظاهر و معجب مي    
هاي نفـس اسـت كـه گـاه           آورد و تظاهر به دينداري عوامانه يكي از وسوسه        دستهخويش افتخاراتي ب  

 .گشته و از درون مـسخ شـود       شود كه از معرفت راستين دور       ث مي خود آدمي از آن آگاهي ندارد و باع       
  :فرمايد در همين مورد است كه ابوالمعالي حضرت بيدل مي

  

ــا  ــاط پ ــاموسضــرورت اســت احتي  س ن
  

 ز نيرنـــــگ ريـــــا و زرق ســـــالوس  
  

ــد  ــاران عقلنـــ ــا گرفتـــ ــه اينهـــ  كـــ
  

ــد      ــاران عقلنـ ــر از زيانكـ ــه تزويـ  چـ
  

 هـا كـز ايـشان گـشته معيـوب         چه خوبي 
  

 هـا كـز اينهـا مانـده محجـوب           چه معني   
  

  )486: طلسم حيرت(    
ر ن ظـاه  هايش آدمي را از مكر و فريب و تزويـر زاهـد نمايـان و شـيخا                بيدل در بسياري از سروده    

  دهد ميدارد و هشدار فريب و واعظان سخنگوي فريبا برحذرمي
  

  زاهـد   گـشته مشو ايمن ز تزوير قـد خـم       
  

 بينم كمـانش را     كه بيش از تير، در پرواز مي        
  

  )183: غزليات(    
 يا اينكه با همه جهل گر از زاهد و مكرش پرسـي           

  
  مـا   سامري نيست فـسون قابـل گوسـاله         

  
  )304: غزليات(    

  تــدبير زاهــد غــافلي ور نــه  از سرشــتهتــو
  

 هاياي چون پارساي  خلوتخانهدارد فسق، ن  
  

  )132: غزليات(    
كند كه گاهي خود فرد هـم         ميزيركاه تشبيه ه در جان آدمي را به آب      دوانداز ديد او تزويرهاي ريشه    

  .ش ندارداهات نفسانيها و آرزوها و توجي دي به تزويرتوجه ج
  

 تراشــيم ستي تزويــر مــي زار هــ در شــبهه
  

 كـاه اسـت   آبي كه ما نداريم، هرجاست زير       
  

  )100: غزليات(    
  آورد كه ميبر همين مبنا فرياد بر
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 غرور انديشه تا كي خيـال بنـدگي پخـتن         
  

 دست شيطانش رتو در جيب آدمي داري، كه پرو        
  

  )1468: غزليات(    
ليد و تحجر   و تقوا را در ريش و دستار و تق        است كه اكثريت مردم دينداري      زيسته  اي  بيدل در زمانه  

و خرافـات را بـر      هـا   او كه رسالت روشنگري و مبارزه با بـت        . ديدند  گري مي و مردم سالاري و قشري    
  گويد كرده و ميد نبرد شده و پرچم معرفت را بلندتنه واربود يكدوش خويش حس كرده

 كــــه آفــــاق زنگــــار تقــــوا گرفــــت
  

ــينه    ــا سـ ــافي دل ريـ ــت صـ ــا گرفـ  هـ
  

ــا    ــهر و بازاره ــان ش ــن زم ــت اي ــر اس  پ
  

 مغــــزي ريــــش و دســــتارهاز بــــي  
  

ــل   ــدامين عمـ ــسن كـ ــاداش حـ ــه پـ  بـ
  

ــل      ــول ام ــرده ط ــن ك ــشت وط ــه ري  ب
  

ــت  ــه اسـ ــه و جامـ ــدي جبـ ــر زاهـ  اگـ
  

 ســـماروغ هـــم مـــرد عمامـــه اســـت   
  

 معقـــول كيـــستتـــو گـــر عـــاقلي غير
  

 به اين ريش اگـر آدمـي، غـول كيـست            
  

  )666ـ 670: محيط اعظم(    
  :فرمايد ا در جاي ديگري ميو ي

  

 ز شيخ مغز حقيقت مجو كه همچو حباب       
  

ــر وا    ــدارد اگ ــري ن ــتارش س ــد دس  كنن
  

  
  

  )1461 :غزليات(  
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  گيري نتيجه

حكيم، فيلسوف و صوفي مسلماني است        گرفت بيدل، شاعر، عارف،     توان نتيجه   مياز تحقيق حاضر    
ز حلـول در كلامـي مـبهم و رمزآلـود           اي ج   كه جوش و خروش هستي در وجودش غليان دارد و چاره          

 در  .اسـت دهني را معنا كر    دين جهان را نگريسته و زندگا       او از دريچه  . سخنش انشاي تحير است    .ندارد
عـالم عـشق و     او عـالم را     .  اسـت   ز تقيد و رهايي از عقـده و كينـه         نظر او آنچه مطلوب است رهيدن ا      

اي از     آينـه   مظـاهر هـستي را      دانـد و او همـه        حق مي  برخاسته از  هستي را آوايي      بيند و همه    خدايي مي 
شادگي دل  خواند و او را به گ ـ       مي خدايي فرا  شمارد و انسان را به سير مقامات        ميخداوندگاري انسان بر  

گي دل ملكوت در قلب انسان      كند و معتقد است با گشاد       ميپذير است رهنمون  كه از طريق تزكيه امكان    
شـدت بـه نقـد دينـداران صـوري و          كند و بـه     مي دينداري خالصانه دعوت   آدمي را به  يابد و     ميانعكاس

 را بـه سـلوكي زيباشناسـانه        دانـد كـه آدمـي       ترين ويژگي آدمي را عقلانيت مي       رياكاران پرداخته و مهم   
نمـود، بـا    ل تحقيق و بايد به عالم درون توجه       كند و معتقد است كه انسان موجودي است اه          ميرهنمون

 و در اين صورت آدمي به بحر مطلق وحـدت كـه حقيقـت ديـن                 هود و باطني برسد   مراقبه به كشف ش   
آيد كه هدف نهايي او پيوند دين و اخلاق  از آثار او برمي . شود  ور مي   رسد و در اين دريا غوطه       است مي 
  .د تا كلام جاودانه بماندشوي اوست كه ادب با عرفان تلفيقو آرزواست با شيرازة فلسفه و در شعر 
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Abstract 

Bidel Dehlavi is influenced by the mystical teachings of Sheikh 

Nizamuddin Aoliya and for this reason he pays attention to religion and 

mysticism in his poetry, and his poems are full of moral and human 

concepts and values. In addition as a free poet and critic, he has criticized 

the behavior of believers and by criticizing that behavior which has been 

called hypocrisy. He tried to discover the religious truth and life through a 

free thought and those who have used religion as means of hypocrisy. They 

have used hypocrisy and have kept people busy and the market for there is 

hot and in the eyes of the people it is popular and sometimes not acceptable 

to expose their demagogues and more importantly in terms of the foundation 

of thought and understanding of existence his words a religious world and 

he looked at the world through the lens of religion and religions 

understanding and gave meaning to life and his words can open a spiritual 

path for man who is a prisoner of material and machine civilization in this 

age the way to get a head is love mysticism and moral virtues. 
Keywords: Bidel Dehlavi, Hypocrisy, Hypocritical characters, criticism.  
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